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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اخلاق

هاست زیرا حضرت علی و عیب قبح است. بحث امروز ما روی قبحواژه اخلاق برای ما یادآور دو واژه حسن و 

رتا خوب ها فطدوری کردن از عیب اولویت دارد بر کسب حسنه. در واقع انسان :در حدیثی میفرمایند سلامعلیه ال

 ها بروز و ظهور داشته باشد.دهد تا آن خوبیان اجازه نمیهایشهستند ولی عیب

. دارای عمومیت بیشتر و 2. تاثیرگذارتر)داشتنش بدتر و نداشتنش بهتر از بقیه( 8ه حال به سراغ عیبی باید رفت ک

 تر باشد.. پنهان4

نهانی است یا ها پیه السلام حدیثی داریم با مضمون اینکه یکسری از عیبامام علی عل عیوب ازدرباره پنهانی بودن 

 است که برای خودمان پنهان است.تر آن عیبی برای خود انسان و یا برای دیگران اما خطرناک

 بینیم؟شود که ما یک عیب را در خود نمیچطور می

عادی شدن بر اثر تکرار، عدم وجود فرهنگ نقد و نقدپذیری صحیح، پنهانی بودن ذات برخی اعمال، نبود 

ته معمولا البها( و شود فکر کنند خوب هستند)علاقه به زیباییها به خوب بودن که موجب میشناخت، علاقه آدم

 بینند.ها عیب خود را کمتر و ثواب خود را بیشتر میانسان

 های پنهانیعیب اهمیتِ یافتنِ 

 فرد و از جهالت و نادانیِ همین بس که معایب خود را بشناسددر زیرکی انسان »امام علی علیه السلام میفرمایند: 

در احادیث دیگر مضامین دیگری داریم: سودمندترین معرفت  .«های خود را نشناسدهم همین بس است که عیب

 .هاستهاست و یا فلسفه خیلی از امتحانات و ابتلائات زندگی شناختن عیببرای انسان شناخت عیب

ه قول استاد ب با توجه به مفهومی که گفته شد، قرارگرفتن در جایی مثل انجمن فضایی برای این قضیه است.

 کنند.ها را روتر میها عیبها را بیشتر کنند، جمعها عیبیست که جمعمعماریانی این طور ن

 ها تکبر استترینِ قبحقبیح

 پنهان بودن تکبر از خود تکبر بدتر است

 دستاویز تکبر ایمان است و میتواند ایمان را از بین ببرد

 نصبی دارند.گاه، مقام یا متکبر مخصوص یک قشر خاص)توانمندان( نیست اما بیشتر سراغ کسانی میرود که جای
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 ریشه تکبر

کند، مگر به خاطر خواری که در نفس ورزد و برتری جویی نمیهیچکس تکبر نمی»امام صادق علیه السلام: 

 «کند.خویش احساس می

 بزرگی + انسانیت = بزرگواریمسیر درست:           

رفیت و با ظشتباه گرفتن مصداق بزرگی و یا بزرگی بدون )امسیر انحرافی           ها ذاتا میل به بزرگی دارندانسان

 تکبر :(8عجله

 آثار منفی تکبر

 عذاب اخروی:

کند و عذابش خلود در جهنم است. در سوره قلم میخوانیم هرگاه انسان خودش را مستغنی فرض کند طغیان می

 معدود کسانی خالد در جهنم هستند که متکبر جزو آنهاست.

 عذاب دنیوی:

 شد ریشه تکبر حقارت است و آخرش هم متکبر در نزد مردم حقیر است.گفته 

 مصادیق تکبر در تشکیلات

 شود.های دیگران میهای خود موجب جار زدن عیبغیبت: حقارت و ندیدن عیب 

 خواهم دیگران آن را نبینند در نتیجه عیبِ دیگری را بزرگ بینم یا میتهمت: من عیب خودم را نمی

 توجهات به آن جلب شود.کنم تا می

  :هرگاه صاحب منصبی برای دانستن چیزی تلاش کرد تواضع کرده است.»امام علی علیه السلام میفرمایند» 

دهد متکبر است و در در واقع مفهوم مخالفش این است که کسی که به خودش زحمت دانستن نمی

ف میزنی دانی و حرس آنجایی که نمیشود که آدم باید بداند و حرف بزند؛ پتشکیلات چقدر جا پیدا می

 متکبری.

 از مصادیق این موضوع به ادامه« تکبر چیزی جز انکار حق نیست.»فرمایند: امام صادق علیه السلام می 

دادن بحث و جدل بعد از قانع شدن به خاطر حفظ اعتماد به نفس، تحقیر نشدن و حفظ روابط خانوادگی، 

                                                
ردن ها و مقدماتی که باید طی کرد اما عجله یعنی بدون طی کاینجا لازم است مروری داشته باشیم بر فرق عجله و سرعت؛ سرعت یعنی فراهم کردن سریع پله 8

 لازم منتظر نتیجه باشیم.های مقدمات و پله
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حق است  کیهم  یعمل به وعده و خوش قول ن و ... میتوان اشاره کرد.ها یا اقایامبالا بردن پرچم خان

ویی در همچنین صرفه ج .مییایما هم به موقع ن ندیآیبه موقع نم هیبق میدیشود که دوبار د نطوریا دینبا

بیت المال هم یک حق است بخاطر عادی شدن و نحوه عملکرد دیگران نمیتوانیم از آن چشم پوشی 

 کنیم، اگر این کار را بکنیم به صورت زنجیروار برمیگردد به تکبرمان.

رگتری به های بزهر جایی که حقی مشخص شد و تو نپذیرفتی منتظر باش حق» :استاد غلامی

 «شود و تو نپذیری. تو عرضه

ع های بارز شهید باهنر یا شهید بهشتی این بود که در جمهای فرهنگی میخوانیم: یکی از ویژگیدر کتاب قرارگاه

هد. دها میی ذرهاش را به همهماند ولی شیرینیشود اثری از خودش نمیشدند و یک قند وقتی حل میزود حل می

اب آورد به فکر خرتر ما رای نمیخوب جمع باید بگذریم و چون خوب تر خودمان بخاطردر تشکیلات از خوب

 های خود نباشیم.ها و کمککردن کار دیگران با برداشتن حمایت

فرمایند: آیا تو را با خبر سازم از کسی که بیشترین سهم را از گناه دارد؟ کسی که از امام صاق علیه السلام می

کسی که کسی »یرد تا روزی او را تحقیر یا سرزنش کند./ امام علی علیه السلام: برادرش در گفتار یا رفتار عیبی بگ

 «را عیب گیری کند نمیرد تا اینکه به عیب او دچار شود.

 هاراه حل

  :اگر بردبار نیستی خود را به بردباری بزن زیرا کم »خودسازی: در حدیثی از امام علی علیه السلام داریم

 «ها به حساب نیاید.را شبیه قومی سازد و از آن افتد که کسی خوداتفاق می

 اند.مواجهه با الگوهای بالاتری که دچار تکبر نشده 

 های بالاتر تکبر ندارندببیند آدم  جمع بی تکبر 

 در جمع قرار گرفتن 

 (2هایش را ببیند)البته با در نظر گرفتن ظرفیت فردقراردادن جایی که ضعف

 دعا و استغفار 

  های متواضعبا انسانرفت و آمد 

 ها خداوند است و هرچه داریم از اوست.بدانیم صاحب همه نعمت 

                                                
 نباید این بزرگ شدن مسئولیت، فرد را از مسیر اصلی بزرگواری منحرف سازد. بنابراین مقدمات منصبش را باید داشته باشد. 2
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 ود.شدهد جدول داشتن و در چهارچوب قرار دادن باعث عملکرد بهتر میمحاسبه نفس: تجربه نشان می 

 بیند که در مقابل آن خیلی کوچک داشتن آرمان: آدم وقتی یک جای بزرگ را در مقابلش ببیند، می

 .است

 4نقد کردن صحیح 

 .تر استفردی گفتن مناسب          

ار ها را به قصد اصلاح و بهبود کها شروع کرده و عیبزیبا بگویید: ابتدا با حسن 

 .مطرح کنید

 

 استناد قرآنی بحث

 : الهمزةمیقرآن کر 803سوره 

 الل َّهِ الر َّحْمَّنِ الر َّحِیمِ  بِسْمِ

 نام خداوند رحمتگر مهربان به

 ﴾8﴿لِکُل ِ هُمَّزَّةٍ لمَُّزَّةٍ  وَّیْلٌ

 (8بر هر بدگوى عیبجویى ) واى

 ﴾2﴿جَّمَّعَّ مَّالًا وَّعَّد َّدَّهُ  ال َّذِی

 (2مالى گرد آورد و برشمردش ) که

 ﴾4﴿أَّن َّ مَّالَّهُ أَّخلَّْدَّهُ  یَّحسَّْبُ

 (4که مالش او را جاوید کرده ) پندارد

 ﴾3﴿لَّینُْبَّذَّن َّ فِی الحْطَُّمَّةِ  کَّل َّا

 (3قطعا در آتش خردکننده فرو افکنده خواهد شد )نه  ولى

                                                
صل چهارم اهل بیت فکنیم به کتاب حسن گزینی احمدرضا اخوت از نشر مدرسه قرآن و در رابطه با ارتباطات و نحوه مواجهه با افراد مختلف پیشنهاد می 4

 مراجعه نمایید.
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 ﴾۵﴿أَّدْرَّاکَّ مَّا الحْطَُّمَّةُ  وَّمَّا

 (۵تو چه دانى که آن آتش خردکننده چیست ) و

 ﴾6﴿الل َّهِ المُْوقَّدَّةُ  نَّارُ

 (6افروخته خدا]یى[ است ) آتش

 ﴾۷﴿تَّط َّلعُِ عَّلَّى الْأَّفْئِدَّةِ  ال َّتِی

 (۷رسد )]آتشى[ که به دلها مى 

 ﴾1﴿عَّلَّیهِْمْ مُؤصَّْدَّةٌ  إِن َّهَّا

 (1گیرد ) ]آتشى که[ در ستونهایى دراز آنان را در میان فرامى و

 ﴾3﴿عَّمَّدٍ مُمَّد َّدَّةٍ  فِی

 (3ستونهای کشیده و طولانی! ) در

عی ماند؛ عیب مهم اجتماگوییم مثل رادیولوژی یا سونوگرافی میها میبه سوره همزه در اصطلاح علوم پزشکی

 3گوید.گوید، حقیقت و باطن و علت و نتیجه عمل را هم میمیرا 

 :5نکات

ها به / هر دوی این صیغهشدتش بیشتر است.     همز: در زمانی که طرف نیست/ لمز: در حضور طرف

 گیرد.دهد تعلق میکسی که اینکار را زیاد انجام می

 های قرآنویل: بدترین نفرین

ت چرایی و باور پش« کند.این آدم است که جمع کردنش را حساب و کتاب میکند این کسی که همز و لمز می»

 «کند.کند که مالش)هر نوع دارایی: مثل استعداد، زیبایی،توانایی و اموال( او را خالد میفکر می«این عمل چیست؟ 

اش نیاییرفتار دگوید. اینکه کند که نتیجه آخرتیش را در ادامه سوره میاین آدم در دنیا یکسری رفتاری می

 کند.فهمیم که این فرد متکبر است و بقیه را تحقیر میچیست در سوره گفته نشده اما از ادامهع سوره می

                                                
 فهمیم.فهمیم و راه حل را هم از خود سوره میعلت را می، مفهمیسوره عصر هم همینطور است؛ مشکل را می 3

 تفسیر علامه در این رابطه خالی از لطف نیست.شود، خواندن اینجا مباحث به اختصار طرح می ۵



 گذری بر اخلاق تشکیلاتی از منظر قرآن و روایات | 6

 

 

 خواهد اصلاحش کند.کل ا: یک باوری وجود دارد که قرآن می

 : کنار گذاشتنی که با حقیر کردن همراه است6نبذبرگردیم به ریشه کلمه 

 نند.ککنی؟ خردت میکند؛ داری خرد میابش متناسب با کاری است که دارد میپرت کردن به حطمه: نوع عذ

گویند که آدم را کاملا در برگرفته است و راه فراری از آن نیست. و آتشی که از درون آدم موصده: به چیزی می

 شود هیچکاری کرد و خیلی ترسناک است.بیاید بیرون را نمی

 های زندان او را در بر گرفته.ای که مثل میلهامتدادیافتههای فی عمده ممدده: ستون

واند تکند چیزی که دارد برای خودش است و قرار است همیشه بماند و با آن میدر نتیجه: آدمی که فکر می

که داری بقیه  کنیجاودانه بماند اولا که مورد توبیخ قرار گرفته و حقیقت و باطن امرش این است که تو فکر می

ز ااش خرد کردن خودت است و این خرد شدن به شکلی است که تو هیچ راه فراری کنی ولی نتیجهخرد می را

 کند.گیرد و خردت میآن نداری. عذابش حتمیست و در برت می

 ه این صفت از ما و اهل ما و جمع ما دور باشد.ن و سوره همزان شاءالله به برکت قرآ

 محمد)ص(به برکت صلوات بر محمد و آل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
دند اند یک تعاریف واحدی کرای که کردهعلامه مصطفوی همه لغات قرآن را جمع و بعد متناسب با معنیمراجعه شد به معنی ارائه شده از علامه مصطفوی؛  6

 شود.که در قرآن آن لغت اینطور معنا می


